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 ثمره بحث:

 وقتی گفتهبحث در طبیعت و فرد بود. که از بین معانی کلی آنچه در اینجا مراد است کلی طبیعی است. 

صل یا اقم مثل  است.منظور کلی طبیعی متعلق اوامر طبایع بود، مر طبایع است یا افراد؟ اگر وامتعلق اشود،  می

 ؟به مصداق خارجی نمازیا  گرفتهتعلق نماز کلی  به طبیعتامر  ، آیاةالصلو

 بحث اجمال

 که بر اساس این بحث شبهه برطرف وجود داردای نه عملی. در اینجا شبهه ثمره اول، ثمره نظری است،

 .اول بحث از تعلق امر به طبیعت یا فرد است ةکه ثمر شود می

است تا متعلقی اش  اوامر به افراد تعلق گیرد تحصیل حاصل است؟ چون امر متاخر از متعلقاگر شبهه؛ 

و این تحصیل حاصل  بدان تعلق گیردنباشد امر بدان تعلق نمی گیرد. باید در بیرون فردی از نماز باشد تا امر 

 است. برای فرار از این مشکل گفتند طبیعت کلی متعلق اوامر است.

دیگری نیز مبتلا شدند، طبیعت نیز باید مقدم بر امر باشد متعلق صورت ذهنی آمر است که منتها به شبهه 

تحصیل حاصل است؟ بعلاوه اینکه صورت ذهنی قابل عمل نیست که امر به آن  باز قبل از امر موجود است و

علاوه بر آن  ،نیستو مقدور مکلف قابل عمل متعلق امر شد، که در ذهن آمر است  ةتعلق گیرد. اگر کلی صلا

 اگر ممکن باشد تحصیل حاصل است.

 شود. می این مشکل باید حل شود و باید روشن شود که متعلق امر چیست؟ با بحث حاضر این مشکل حل

 علمی است. ةاین ثمر

در اجتماع امر و نهی است اگر  شود. می و بعدا به تفصیل بحث عملی استثمره دیگری است که  ةدو ثمر

ماع ممتنع خواهد تد باشد، اجافرا متعلق اوامر شود و الا اگر می اجتماع امر و نهی جایز باشد،طبایع  اوامرمتعلق 

 یع باشد دو طبیعت صلاه و غصب جدای از هم اند. اطبمتعلق اوامر و نواهی بود. اگر 

بت از آن توان قصد قرتوان در قصد قربت آورد؟ قید نماز در خانه را میثمره سوم: آیا خصوصیت را می

تحت قصد برده و با قصد قربت بجا نماز است در خصوصیاتی که تواند اگر متعلق اوامر افراد باشد، می کرد؟

آورده شود. اگر متعلق اوامر، طبایع باشد، در این صورت نمی توان خصوصیات را تحت قصد قربت برد چرا که 

 تحت امر نمی رود. خصوصیات
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 ثمره اول:

است. شبهه این است که  و مشکلی است که در بحث تعلق امر به طبایع یا افراد شبههجواب از ثمره اول، 

شود و اگر متعلق امر، صورت ذهنی است، این اولا غیر قابل  می اگر متعلق فرد خارجی است، تحصیل حاصل

 عمل و ایجاد برای عبد است. ثانیا؛ تحصیل حاصل است. چرا که در ذهن شارع موجود است.

 ؛نکته سه توضیح در

 اول؛نکته 

چه کلی )شوند  می که در ذهن انسان حاصلای   آنچه متعلق اوامر است کلی طبیعی است، منتها صور ذهنیه

حکایت و کاشفیت از لوازم این است که صورت ذهنی حاکی و کاشف از خارج است. اش  ، لازمه(چه جزئی

صورت است یعنی نمایانگر  کلی در ذهن،، یا صورت کلی حاصل در ذهنصورت ذهنی است. به تعبیر دیگر، 

 نگاه به یک صورت، نگاه صورت آب در ذهن نشانگر آب خارجی است. یا به تعبیر دیگر،خارج است. 

لی این کلی حاکی گرچه کلی طبیعی متعلق امر است و حاکی است. امر به نماز، تصوری، آلی، فانی در خارج و

 از خارج است.

 دوم؛  نکته

کند نه بیش از آن. زید از یک فرد حاکی است نه افراد یشه به اندازه خودش حکایت میحاکی از خارج هم

همه انسان هاست کند و آن انسانیت مشترک بین انسانها حکایت میاز خصوصیات تنها  یا صورت انسان، دیگر

است  ةصلاحکایت از صلاتیت صورت نماز در ذهن، در نماز هم چنین است،  انسان ها.نه قد و وزن و رنگ 

  حکایتی ندارد. خصوصیات نماز که در خانه یا در مسجد، و ازاست  ةد خارجی صلاافراکه جامع مشترک 

 سوم؛  نکته

  اکی از همان مقدار کلی طبیعی است.اینکه کلی طبیعی متعلق اوامر است و آن ح

رود، این  می راه است، طبیعیکلی ی که انسانخبر داد اگر این کلی طبیعی متعلق اخبار بود، الانسان ماش؛ 

 رود. می یعنی انسان خارجی موضوع خبر قرار گرفته و انسان خارجی است که راه است، یخارج انسان اخبار از

ثبوت شیئ »یک خبر دیگری، لازم این خبر است به استناد قاعده عقلی  خبار لازم تصدیقی دارد، یعنیمنتها این اِ

 نسان یمشی، به استناد قاعده کلی عقلی وقتی گفت انسان راهلاگوید ا می وقتی، «لشیئ فرع ثبوت المثبت له
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، در هر عالمی که این ثبوت المثبت لهرود یعنی انسان در خارج موجود است. ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت  می

 شود. در اینجا وجود اخبار در خارج. می خبر در آن عالم )خارج یا ذهن( باشد در همان عالم ثبوت مطرح

یا لیتنی اصلی؛ در انشاء دیگر ثبوت شیئ لشیئ فرع بر ثبوت شیئ  ةانشائیات باشد اقم الصلو ،اگر موضوع 

باشد کشف  یامرانشاء، کند. اگر  می نیست. بلکه هر انشایی لازم تصدیقی دارد که در هر نوع از انشائیات فرق

تمنی باشد کشف از وجود تمنی در قلب متمنی میانشاء، از اشتیاق در قلب آمر دارد. که لازمه انشاء است. اگر 

خورد، خواه و ناخواه در اینجا اثبات شیئی لشیئ فرع بر ثبوت  می کند. ولی اصل طلب و تمنی به صورت ذهنی

اش  شود، نتیجهوقتی امر به کلی طبیعی متعلق می .شودطلب الایجاد می امر، نتیجهدر اینجا بلکه شیئ نیست. 

ایجاد این کلی طبیعی  شوق به چون معنای امر، ق به ایجاد این کلی طبیعی در خارج است.که شوشود  می این

 در خارج است.

آید، بلکه بما اینکه حاکی از خارج است امر بدان تعلق گرفته  لازم نمیفوق از این روست که دو محذور 

 خارجی عارض شده باشد. بلکهنه اینکه امر بر وجود  است. پس در واقع امر به وجود خارج تعلق گرفته است

معروض بالذات صورت ذهنی است و معروض بالعرض وجود خارجی است. نتیجه این تعلق به صورت ذهنی 

به محکی است نه  مامور ارسال به آن خارج است. یعنی خارج را بجا بیاور.اش  که حاکی از خارج است نتیجه

 حاکی.

 خلاصه:

چون تا اخبار از چیزی  خلط شده است. در اخبار اشکال وارد است.در واقع در اینجا بین انشاء و اخبار 

 ولی در انشاء اش این است که این شیئ قبلا در خارج وجود داشته، از این رو تحصیل حاصل است.شد، معنی

بله در لازم بیاید. تحصیل حاصل  آن شیئ در خارج نیست تا اشکالاثبات اش  لازمه ی،شیئچنین نیست و امر به 

ار قاعده اثبات شیئ لشیئ فرع علی ثبوت شیئ جاری است ولی در انشا جاری نیست تا اشکال تحصیل اخب

از این رو باید در خارج وجود  غیر از انطباق است در اخبار منطبق است کایتحاصل پیش بیاید. در اینجا ح

نیست فقط حاکی است و  یولی در انشاء انطباق داشته باشد تا صورت ذهنی یا کلی طبیعی بر آن منطبق شود

کلی طبیعی با خارج امر آمر را بجا آورد  ،اگر مکلف ؛منطبق نشود هم این حاکی شاید منطبق شود و شاید

 .منطبق است و الا نه


